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شعارهای 
جذاب اقتصاد 

دیجیتال 
میلیون‌ها نفر 
را جذب کرده، 
اما بسیاری از 

این شاغلان در 
نقطه کور بیمه 
و بازنشستگی 

ایستاده‌اند 

پشت ویترین درخشان اپلیکیشن‌ها و مشاغل انعطاف‌پذیر، بحرانی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند نظام‌های رفاهی 
جهان را با موجی از سالمندان بی‌پشتوانه روبه‌رو کند

 کابوس پیری در اقتصاد گیگ

 گــزارش تکان‌دهنــده »نگاهی بــه حقوق بازنشســتگی 
در ســال ۲۰۱۹« که از ســوی ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی )OECD( منتشر شده، پرده از فاجعه‌ای خاموش 
اما به‌شــدت ویرانگر برمــی‌دارد. در روزگاری که تبلیغات 
پرزرق‌وبــرق ســیلیکون‌ولی و غول‌های فنــاوری، جوانان 
را با شــعارهای فریبنده‌ای چــون »رئیس خــودت باش«، 
»ساعات کاری را خودت انتخاب کن« و »آزادی بی‌نهایت« 
به سمت استقلال شغلی و کار در پلتفرم‌های آنلاین سوق 
می‌دهند، این ســند معتبر بین‌المللی هشداری تاریخی 
می‌دهد: دنیای کار با سرعتی سرسام‌آور در حال دگرگونی 
است و ما برای پیامدهای آن آماده نیستیم. امروزه شکافی 
عمیق میان امنیت شــغلی کارکنان سنتی و واقعیت‌های 
تلخ »اقتصاد پلتفرمی« شکل گرفته است. کارکنان رسمی 
در ساختارهای سنتی معمولًا زیر چتر حمایتی بیمه‌های 
اجباری، مرخصی‌های اســتعلاجی، پاداش‌هــا و از همه 
مهم‌تر صندوق‌های بازنشســتگی قرار دارند. اما در سوی 
دیگر، لشکری از فریلنسرها، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، 
پیک‌های موتــوری، دورکاران و کارگران پــروژه‌ای حضور 
دارند؛ همان کسانی که شریان‌های حیاتی شهرهای مدرن 
را زنده نگه داشــته‌اند و اقتصاد مبتنی بر تقاضا را به پیش 
می‌رانند. این ارتش نامرئی در نقطه کور نظام‌های حمایتی 
دولت‌ها رها شده است. آنان در منطقه‌ای خاکستری فعالیت 
می‌کنند که هیچ تضمینی برای دوران سالمندی، بیماری یا 

ازکارافتادگی‌شان ارائه نمی‌دهد. گزارش سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی به‌صراحت هشدار می‌دهد که تداوم این 
روند، جهان را به سمت فقر گســترده و نظام‌مند در دوران 

سالمندی سوق خواهد داد.

کالبدشکافی یک فریب
فاجعــه زمانــی پیچیده‌تر می‌شــود که پــای منافع کلان 
شــرکت‌های بزرگ به میان می‌آید. این گــزارش با دقتی 
موشــکافانه پدیده‌ای به نــام »خویش‌فرمایــی کاذب« را 
زیر ذره‌بیــن می‌برد. این پدیده ترفندی حقوقی اســت که 
به‌واسطه آن شرکت‌ها و پلتفرم‌ها برای فرار از پرداخت سهم 
کارفرما در حق بیمه، مالیات نیروی کار و سایر هزینه‌های 
تأمین‌اجتماعی، کارکنان تمام‌وقت خود را در قالب »پیمانکار 

مستقل« یا »شریک تجاری« طبقه‌بندی می‌کنند.
آمارهای ارائه‌شده در این سند توجه هر تحلیلگر اقتصادی 
را جلب می‌کند. میانگین ســهم کارگران کشورهای عضو 
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی که در عمل تنها به 
یک مشتری یا پلتفرم وابســته‌اند، حدود ۱۶ درصد است. 
این بدان معناســت که نزدیک به یک‌ششــم نیــروی کار 
در وضعیتی متزلزل قــرار دارد. بحران در برخی کشــورها 
ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا کرده اســت؛ بــرای نمونه، در 
جمهوری اســلواکی این رقــم به ۲۹ درصد می‌رســد. این 
کارگران نه استقلال واقعی صاحبان کسب‌وکار را دارند، زیرا 

قیمت‌گذاری و الگوریتم‌ها توسط پلتفرم تعیین می‌شود، و 
نه از مزایای کارکنان رسمی بهره‌مند هستند. آنان در برزخی 
گرفتار شده‌اند که تمام هزینه‌های استهلاک، خطرات جانی 

و ریسک‌های اقتصادی را به‌تنهایی تحمل می‌کنند.

دامپینگ اجتماعی
گزارش ســازمان انگشــت اتهــام را به ســمت پلتفرم‌های 
دیجیتال نشانه می‌رود و تأکید می‌کند که بسیاری از این 
غول‌های فناوری در عمل به ماشین‌های بی‌رحم »دامپینگ 
اجتماعی« تبدیل شده‌اند. دامپینگ اجتماعی به معنای 
رقابت ناعادلانه از طریق کاهــش هزینه‌های نیروی کار به 
سطوحی پایین‌تر از استانداردهای قانونی و انسانی است. 
این شــرکت‌ها با بهره‌گیری از خلأهای قوانیــن کاری که 
متعلق به دوران انقلاب صنعتی هستند، نیروی کار ارزان را 

به خدمت می‌گیرند.
در این ساختار معیوب، تمام ریسک‌های ناشی از بیماری، 
ازکارافتادگی و سالمندی بر دوش کارگر قرار می‌گیرد. برای 
درک بهتر ابعاد بحران، گزارش به سیاســت‌های مالیاتی 
کشــورهایی مانند هلند و ایتالیا اشــاره می‌کنــد. در این 
کشــورها، معافیت‌های مالیاتی که در ابتدا برای تشــویق 
کارآفرینی و خویش‌فرمایی طراحی شده بود، به ابزاری در 
دست پلتفرم‌ها تبدیل شده تا کارگران را به سمت اشتغال 
بی‌ثبات سوق دهد. این مشوق‌های مالیاتی عملاً کارفرمایان 

را به جای اســتخدام رســمی، به اســتفاده از قراردادهای 
کوتاه‌مدت و فاقد تعهد ترغیب می‌کند.

 پلتفرم‌ها؛ متهم ردیف اول؟
اما آیا در برابر این ســونامی ناامنی و فقر راه نجاتی وجود 
دارد؟ آیا باید فناوری را مقصر دانست و به گذشته بازگشت؟ 
بخش نوآورانــه و امیدبخش گزارش ســازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی، ارائه نقشه راهی مدرن و مبتنی بر داده 
است. کارشناسان این ســازمان معتقدند مبارزه سنتی و 
حقوقی با پلتفرم‌های اینترنتی به نتیجه مطلوب نخواهد 
رســید. در عوض، دولت‌ها باید این پلتفرم‌ها را از جایگاه 
»دشمن قانون کار« خارج کرده و به‌عنوان »شرکای رسمی 
و الزامی« در ساختار رفاهی و تأمین‌اجتماعی به رسمیت 

بشناسند.
راهکار پیشنهادی ساده اما هوشــمندانه است. از آنجا که 
این اپلیکیشــن‌ها به کمک هوش مصنوعی، سامانه‌های 
مکان‌یابی و الگوریتم‌های پیشرفته، بر ساعات کار، مسیرهای 
طی‌شده و درآمدهای لحظه‌ای کاربران خود اشراف کامل 
دارند، دولت‌ها می‌توانند از همین داده‌ها برای کسر و واریز 
خودکار مالیات و حق بیمه بازنشستگی استفاده کنند. این 
ردپای دیجیتال می‌تواند بستری مناسب برای تأمین پایدار 
منابع رفاهی باشــد. به بیان دیگر، هر تراکنش انجام‌شده 
در پلتفرم می‌تواند سهمی مشخص را مستقیماً به صندوق 
بازنشســتگی فرد واریز کند. این چرخش راهبردی نه‌تنها 
روابط کاری را در عصر دیجیتال شــفاف و رسمی می‌کند، 
بلکه از سقوط اقتصادی میلیون‌ها کارگر در سال‌های آینده 

نیز جلوگیری خواهد کرد.

 اصلاحات جسورانه یا ویرانی اجتماعی
پیام نهایی این گزارش، اولتیماتومی جدی به قانون‌گذاران 
و سیاست‌گذاران جهان است. انفعال در برابر این دگرگونی 
دیجیتال، هزینه‌ای ســنگین و اجتماعــی در پی خواهد 
داشت. قوانین بازنشستگی کنونی که بر مبنای الگوهای 
کاری دهه ۱۹۵۰ میلادی طراحی شده‌اند، باید خود را با 

واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم تطبیق دهند.
اگر این اصلاحات ساختاری امروز انجام نشود، در دهه‌های 
آینــده صندوق‌های بازنشســتگی، نهادهــای حمایتی و 
نظام‌های بهداشــت و درمان با موجی از ســالمندان فاقد 
مستمری و حمایت اجتماعی روبه‌رو خواهند شد؛ بحرانی 
که می‌تواند منابع مالی دولت‌ها را فرسوده و نارضایتی‌های 
گسترده اجتماعی ایجاد کند. حذف مشوق‌های مالیاتی 
مخرب برای خویش‌فرمایی کاذب، ایجاد نظام‌های فراگیر 
تأمین‌اجتماعی برای همه اشــکال اشتغال و بهره‌گیری از 
فناوری در خدمت حمایت از نیروی کار، دیگر پیشنهادهایی 
آرمان‌گرایانه نیســتند؛ بلکه پیش‌شــرط حفــظ پایداری 
نظام‌های رفاهی در عصر سلطه پلتفرم‌ها به شمار می‌روند. 
زمان به‌سرعت در حال گذر است و اقتصاد گیگ، قربانیان 

فردای خود را از همین امروز به کار می‌گیرد. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

   آزادی طلایی یا بردگی الگوریتمی؟

  دو مکتب اقتصادی در برابر یکدیگر صف کشیده‌اند؛ یکی از آزادی می‌گوید و دیگری از استثمار دیجیتال

 امروزه در محافل دانشگاهی و راهروهای سیاست‌گذاری جهان، تقابلی 
نفس‌گیر بر سر ماهیت پلتفرم‌های گیگ در جریان است؛ دوئلی تمام‌عیار 
میان دو جبهه فکری اقتصاددانان؛ تقابلی که نه فقط بر سر واژه‌ها، بلکه بر 
سر آینده رفاه، بازنشستگی و بقای طبقه کارگر در قرن بیست‌ویکم شکل 

گرفته است.

 جبهه راست و رویای »آزادی طلایی«
در یک سوی میدان، اقتصاددانان نئوکلاسیک، لیبرال‌ها و مدافعان بازار 
آزاد ایستاده‌اند. آنان اقتصاد گیگ را اوج تکامل بازار کار و نماد رهایی فرد از 
قیدوبندهای بوروکراسی سنتی می‌دانند. از نگاه این گروه، پلتفرم‌ها همان 

عصای جادویی هستند که انحصار کارفرما را شکسته‌اند.
استدلال جبهه راست بر پایه »انعطاف‌پذیری« و »انتخاب عقلایی« استوار 
است. آنان می‌گویند کارگر پلتفرمی دیگر 
اسیر ساعت‌های کاری ثابت نیست؛ او 
انتخاب می‌کند چه زمانی، کجا و چه میزان 
کار کند. اگر دانشجویی بخواهد تنها در 
آخر هفته‌ها کار کند تا هزینه تحصیل خود 
را تأمین کند، چرا باید در چارچوب سخت و سنتی 

قوانین کار قرن بیستم محصور شود؟
وقتی پای تأمین‌اجتماعی و بازنشستگی به میان 
می‌آید، راست‌گرایان با مداخله دولت و اجباری شدن 
پرداخت حق بیمه به‌شدت مخالفت می‌کنند. آنان 
معتقدند کسر حق بیمه از درآمد این افراد به 

معنای کاهش درآمد قابل‌مصرف آنان است. بر اساس نظریه انتخاب عقلایی، 
نیروی کار پلتفرمی ترجیح می‌دهد درآمد خود را امروز دریافت کند و شخصاً 
درباره سرمایه‌گذاری یا مصرف آن تصمیم بگیرد. از این منظر، الزام پلتفرم‌ها 
به پرداخت سهم کارفرما در بیمه، صرفاً به فرار سرمایه، کاهش نوآوری فناورانه 
و در نهایت نابودی همین مشاغل منعطف منجر خواهد شد. از نگاه آنان، 

اقتصاد گیگ مترادف با »آزادی طلایی« است.

 جبهه چپ و کابوس »بردگی الگوریتمی«
در سوی دیگر این دوئل، اقتصاددانان نهادگرا، جریان‌های چپ و منتقدان 
سرمایه‌داری دیجیتال ایستاده‌اند. آنان این »آزادی« را سرابی می‌دانند که 
برای پنهان کردن یکی از عمیق‌ترین اشکال استثمار در دوران معاصر طراحی 
شده است. از نگاه این گروه، پلتفرم‌ها نوآوری فناورانه چندانی خلق نکرده‌اند؛ 
هنر اصلی آن‌ها دور زدن یک قرن دستاورد حقوق کار است. غول‌های فناوری 
توانسته‌اند با الصاق عنوان »پیمانکار مستقل« یا »خویش‌فرما« به کارگران، 
خود را از تعهداتی مانند حداقل دستمزد، مرخصی استعلاجی، بیمه درمانی 
و حق بازنشستگی رها کنند و در عوض، تمام ریسک‌های اقتصادی را بر دوش 
نیروی کار بگذارند. منتقدان از مفهومی با عنوان »رئیس نامرئی« یا بردگی 
الگوریتمی سخن می‌گویند. کارگر پلتفرمی شاید در ظاهر ساعت کاری خود 
را انتخاب کند، اما در عمل تحت سلطه الگوریتمی قرار دارد که می‌تواند با 
کوچک‌ترین افت امتیاز، او را بدون هیچ فرایند دادرسی یا سازوکار حمایتی 

از چرخه کار حذف کند.
اما اوج این انتقادات در مسئله بازنشستگی نمایان می‌شود. اقتصاددانان 
نهادگرا هشدار می‌دهند که پلتفرم‌ها در حال بازتعریف و حتی تضعیف مفهوم 

تأمین‌اجتماعی هستند. کارگرانی که امروز جوانی و توان خود را در خیابان‌ها 
و پشت مانیتورها صرف می‌کنند، بدون پرداخت مستمر حق بیمه، فردا ممکن 
است به سالمندانی بدون مستمری و پشتوانه مالی تبدیل شوند. هنگامی 
که این جمعیت گسترده به سنین سالمندی برسند، چه کسی هزینه زندگی 
آنان را تأمین خواهد کرد؟ پلتفرم‌هایی که سودهای کلان خود را سال‌ها پیش 
کسب کرده‌اند یا دولت‌ها و مالیات‌دهندگانی که ناچار خواهند شد بار این 

فقر انباشته را بر دوش بکشند؟

 سرانجام نزاع ناتمام
دوئل بر سر اقتصاد گیگ در واقع نبردی بر سر آینده قراردادهای اجتماعی 
است. مدافعان بازار آزاد از جهانی سخن می‌گویند که در آن کارآفرینان 
مستقل نیازی به چتر حمایتی دولت ندارند. در مقابل، منتقدان تصویری 
پادآرمان‌شهری ترسیم می‌کنند که در آن سالمندان برای تأمین حداقل 

معیشت، ناچارند تا واپسین سال‌های عمر به کار ادامه دهند.
واقعیت آن است که پلتفرم‌ها قواعد بازی را تغییر داده‌اند و نظام‌های سنتی 
تأمین‌اجتماعی که بر مبنای اشتغال تمام‌وقت و کارخانه‌ای طراحی شده 
بودند، دیگر پاسخگوی جهان متحول امروز نیستند. تا زمانی که این دوئل به 
راه‌حلی ساختاری نرسد؛ راه‌حلی مانند صندوق‌های بازنشستگی منعطف 
یا الزام پلتفرم‌ها به پرداخت سهمی متناسب از حق بیمه، میلیون‌ها کارگر 
پلتفرمی همچنان بر طنابی باریک گام خواهند زد؛ طنابی که در انتهای آن، 

تور نجاتی به نام بازنشستگی وجود ندارد.
آینده نشان خواهد داد که آیا اقتصاد دیجیتال دروازه‌ای به سوی آزادی و رفاه 

بوده است یا تله‌ای هوشمندانه برای استثمار کارگران قرن جدید.

 رستاخیز رفاه در 
سرزمین فراعنه

امروزه بحران صندوق‌های بازنشستگی 
و بدهی‌های نجومــی دولت‌ها به نظام 
تأمین‌اجتماعی به یکی از مخرب‌ترین 
بمب‌هــای ســاعتی و بزرگ‌تریــن 
چالش‌های اقتصادی در سراسر جهان 
تبدیل شــده اســت. اژدهای ناترازی 
مالی بیش از پیش منابع آینده‌ســازان 
را می‌بلعد و چشم‌انداز دوران سالمندی 
را تیره می‌کنــد. با این حــال، نگاهی 
دقیق به تحولات اخیر کشور مصر نشان 
می‌دهد خروج از این هزارتوی تاریک نه 
یک رؤیای محال، بلکه با یک جراحی 
شجاعانه و ساختاری کاملًا امکان‌پذیر 
اســت. مصــر توانســته بــا بازطراحی 
هوشمندانه نظام رفاهی خود، نه‌تنها بار 
کج و سنگین صندوق‌های بازنشستگی 
را به منزل برساند، بلکه در عرصه جهانی 
به الگویی بی‌بدیل و موفق در مدیریت 
بحران‌های پیچیــده اجتماعی تبدیل 
شــود. جســورانه‌ترین گام دولت مصر 
برای نجات قطعی نظام تأمین‌اجتماعی 
و تســویه بدهی‌های انباشته، تصویب 
قانون تحول‌آفرین »بیمه‌های اجتماعی 
و بازنشســتگی« معروف به قانون ۱۴۸ 
بود. دولت برای حل ریشــه‌ای معضل 
ناترازی مالی، از اقدامات موقتی دست 
کشید و دســت به تجمیعی بی‌سابقه 
زد. در این جراحــی عظیم، چهار نظام 
پراکنــده، مــوازی و ناکارآمــد بیمه‌ای 
پیشــین کاملًا منحل و در یک ساختار 
واحد، چابک و قدرتمند ادغام شــدند. 
این یکپارچه‌سازی همان کلید طلایی 
مصر برای مدیریت کارآمد بدهی‌های 
دولتی و سدی محکم در برابر جلوگیری 
از هدررفت و غارت منابع بود. همزمان 
با این تغییر ســاختار بنیادیــن، برای 
تضمیــن اســتقلال مالــی و پایداری 
صندوق جدید، ســازوکار هوشمندانه 
»واقعی‌سازی دســتمزدها« با قدرت به 
اجرا درآمد. سازمان ملی بیمه اجتماعی 
مصر در تصمیمی حیاتی اعلام کرد کف 
و ســقف دستمزدهای مشــمول کسر 
حق‌بیمه باید سالانه و همگام با نرخ تورم 
افزایش یابد. این اقدام راهبردی باعث 
شد درآمدهای جاری صندوق همواره 
با تورم متناســب بماند و توانایی نظام 
برای جبران کســری‌ها و تسویه دیون 
گذشته دولت به‌شــدت ارتقا یابد. اما 
این اصلاحات ساختاری شگرف تنها به 
حوزه بازنشستگی محدود نماند و ابعاد 
بسیار وسیع‌تری یافت. مصر با اجرای 
قانون مترقی بیمه ســامت همگانی، 
گذار تاریخی به نظام یکپارچه و مدرن 
درمان را نیز کلیــد زد. مهم‌تر از آن، در 
قانون جدیــد کار، چتــر حمایت‌های 
قانونی و حق‌بیمه بر سر آسیب‌پذیرترین 
اقشار مدرن )یعنی شــاغلان اقتصاد 
پلتفرمی، فریلنسرها و کارگران اقتصاد 
غیررسمی( گسترده شد تا با ورود منابع 
تازه‌نفس، از ایجاد بحران‌های جدید در 

صندوق جلوگیری شود.
 معمــاری نویــن و مســتحکم رفاهــی 
مصر خیلی زودتــر از انتظــار، در برابر 
بی‌رحم‌ترین شوک‌های جهانی محک 
خورد. با آغاز بحــران ویرانگــر اوکراین 
و جهش بی‌ســابقه تورم جهانــی مواد 
غذایــی، دولت مصر با تکیــه بر همین 

زیرساخت‌های جدید و کارآمد وارد 
میدان شــد. ماشــین رفاهی 
جدیــد توانســت به‌ســرعت 
صدها هزار خانواده نیازمند را 
به برنامه‌های حمایتی و نقدی 

موفقــی مانند طــرح »تکافل« و 
»کرامــه« بیفزایــد و بــا 

هدفمنــد  افزایــش 
مستمری‌ها، زلزله تورم 

را مهار کند.   نیست. 
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کریم مقبلی خراسانی
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